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 به تیم بررســی صحنه قتل اطلاع دادند که یک 
فرد میانسال در دفتر کار خود با شلیک گلوله به 
قتل رسیده است. کارآگاه به همراه تیم به محل 
اعزام شد. دفتر مورد نظر یک مرکز آموزش رانندگی بود که در منطقه نوساز 
شهری و در یک بلوار قرار داشت. هنوز قســمت های زیادی در آن منطقه 
ساخته نشده بود و چند ســاختمان دیگر هم نیمه کاره و در حال ساخت 
بودند. در طبقه همکف چنــد میز و صندلی برای انجــام کارهای ثبت نام 
مراجعین و غیره پیش بینی کرده بودند. نیم طبقه ای هم در قسمت بالای 
همکف قرار داشت که دفتر مدیر شرکت محسوب می شد. در گوشه دفتر بالا، 
یک زیرانداز پهن بود و وسایل چای و استعمال مواد روی آن دیده می شد. 
کارآگاه با کسی که متوجه قتل شــده و موضوع را به پلیس اطلاع داده بود 
صحبت کرد. آبدارچی شرکت و شریک مدیر هم در صحنه حاضر بودند. با 

ماموران هماهنگ کرد که هر سه را به اداره آگاهی ببرند.
اظهارات آبدارچی:.... ســاعت حدود 7عصر همه رفتند، من هم طبق معمول 
وســایل چای و مصرف مواد را برای مدیر و شــریک وی فراهم کردم. ساعت 
هفت و نیم گفتم اگر کاری ندارید من بروم. گفتند برو. با موتورسیکلت خودم را به 
خانه رساندم. دقایقی بعد از ساعت 9 بود که همسر مقتول تماس گرفت و گفت 
شوهرش جواب تلفن را نمی دهد و از من پرسید خبری دارم یا نه. من هم گفتم که 
هفت و نیم به خانه آمده ام و او با شریکش در شرکت بودند. تا اینکه ساعت نزدیک 
ده و نیم برادر وی تماس گرفت و گفت در شرکت بسته و ماشین برادرش جلوی 

شرکت است. از من خواست تا کلید را ببرم و در را باز کنیم. 
اظهارات برادر:.... ساعت حدود نه و نیم همسر برادرم تماس گرفت. او نگران 
بود. گفت که شــوهرش جواب تلفن را نمی دهد و امشب قرار بود به موقع 
بیاید تا برویم برای دخترم که شاگرد اول شده گوشی بخریم... او با شریک 
و آبدارچی هم صحبت کــرده بود و آنها گفته بودند که با وی در شــرکت 
خداحافظی کرده اند. خودم را به محل رساندم، با آبدارچی تماس گرفتم که 

علی الله ســلیمی، روزنامه نــگار : کتاب»فیل در 
تاریکی« نوشته قاسم هاشمی نژاد یکی از آثار شاخص 
جنایی و پلیســی در ادبیات فارسی اســت که سال 
1۳5۸برای نخستین بار به صورت کتاب به چاپ رسید؛ 
داستان مقابله جلال امین با باندی تبهکار در تهران آن دوره و تلاش او برای گرفتن 
انتقام خون برادرش حسین که توسط آنها به قتل رسیده است. جلال امین شخصیت 
اصلی داستان، گاراژداری قدیمی است که برادرش حسین در آلمان تحصیل می کند. 

حسین در بازگشت برای جلال یک اتومبیل بنز آخرین 
مدل می آورد. شــبکه ای تبهکار بدون اطلاع حسین در 
ماشینش هروئین جاسازی کرده اند و پس از ورود اتومبیل 
به ایران به دنبال آن هستند. حسین به دست تبهکاران به 
قتل می رســد و جلال برای گرفتن انتقام او، به مقابله با 
آنها می پردازد. در این رمان، فضای شهر فضایی ترسناک 
و نمور با خیابان هایی نم گرفته اســت و جای تأکید بر 
ماجراهای جنایی بر حالات درونــی و انگیزه های روانی 
شــخصیت ها تأکید می کند. نثر اثر از زیبایی و جذابیت 
خاصی برخوردار است و دلیل آن اســتفاده نویسنده از 

لهجه های مختلف زبان فارسی است مانند لهجه های ارمنی، شیرازی و تهرانی. در 
بخشــی از این کتاب می خوانیم:» جلال امین وقتی حساب کرد دید همه  چیز باید 
صبح همان روزی شروع شده باشد که ماشین او را دم خانه اش در باغ صبا خالی کرده 
بودند. ساعت هفت صبح بود، روز اول چار-چار و بیرون سرما بیداد می کرد و نمور بود. 
چون که آسمان ابر بود، دم باریدن و یک هفته بود همه منتظر بودند و نمی بارید. جلال 
امین کلید در قفل پیکان پنجاه و یک سرمه ای ش انداخت دید در قفل نبود. فکر کرد 
شاید از حواس پرت در را دیشب نبسته رفته بود. دقت کرد دید بادشکن سمت چپ 

را میله انداخته بودند لولاش را شکسته بودند. بادشکن هرز بود.«

فیل در تاریکی
کتاب 
پلیسی

پاسخ هایتان را از طریق پیامک 
بــه شــماره    099۶31375۶5     
ارســال کنید. به 3نفر از افرادی 
که پاسخ درست را ارسال کرده 
باشند به قید قرعه   کارت هدیه 

500هزارتومانی  اهدا می شود.
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ســعید مروتی، روزنامه نگار :  از محبوب ترین سری فیلم های جاسوســی - پلیسی که از 
نخستین قسمت با اقبال عمومی مواجه شد و دنباله هایش هم در جذب تماشاگر موفق عمل 
کردند. نخستین قسمت از سری فیلم های بورن، با نام »هویت بورن« سال 2002 روی پرده 
آمد و چشم ها را خیره کرد. ماجرای ماموری اطلاعاتی به نام جیسون بورن که مأمور متبحری 
در به سرانجام رساندن عملیات های پیچیده جاسوسی است ولی در میانه یک عملیات حافظه خود را از دست داده است. همه 
آنچه به عنوان تلاش های بورن برای خروج از بحران و به یاد آوردن گذشته و بازیابی هویتش می بینیم، محصول دستمایه غنی 
داستانی هستند. اقتباسی از رمان رابرت لودلوم که توسط تونی گیلروی و ویلیام بلیک هیرون، به فیلمنامه ای پر از جزئیات 
انجامیده که در آن حادثه همان قدر مهم است که شخصیت پردازی. هویت بورن به عنوان یک فیلم مهیج جاسوسی، مشکل 

اکشن های مشابه را ندارد و در آن داستان گویی فدای قهرمان پردازی 
نشده است. مت دیمون در یکی از بهترین نقش آفرینی های کارنامه اش 
که آغازگر مســیری تازه در مسیر کاری اش اســت، انگ نقش است 
و مســئله شــخصی اش )بازیافتن هویت( انطباق کامــل با مجموعه 
رخدادهایی دارد کــه در طول اثر، تعلیق و هیجان را برای تماشــاگر 
به ارمغان می آورد. قهرمــان زخم خورده ای که نمی داند کیســت و 
گذشته اش را به یاد نمی آورد در مواجهه با مجموعه ای از بحران ها برای 
بقا ناچار است با طی طریق در مسیر مجموعه ای پیچیده از رخدادها، 
هویت از دست رفته اش را بازیابد. ســکانس های تعقیب و گریز فیلم 
نفس گیر از کار درآمده است. هویت بورن حکم معارفه ای برای ورود به 
دنیای خطرناک جاسوس ها و مامورانی دارد که اهداف تعریف شده را 
دنبال می کنند؛ فتح بابی که با »برتری بورن« )2004( و »اولتیماتوم 
بورن«)2007( جلوه های تازه ای از ماموریتی بالاتر از خطر را نمایان 
می کنند. فن سالاری در 2 قســمت بعدی بورن مشهودتر است و در 
عوض هویت بورن، ملموس تر به نظر می رسد. »میراث بورن«)2014( 
و »جیســون بورن«)2016( دنباله های بعدی، بیشــتر بر آکسیون 

متمرکزند و البته همچنان از هویت بورن ارتزاق می کنند.
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کارآگاه با بررسی نشانه ها در صحنه جرم و رویت آزمایش محتویات لیوان ها چند سرنخ مهم پیدا کرد:
نوشیدنی ها سمی بودند. غلظت سم در لیوانی که نوشیدنی آن کم رنگ تر بود، بیشتر بود. کارآگاه 
نتیجه گرفت غیراز نوشیدنی که از دکه خریداری شده، چیز دیگری هم به لیوان ها اضافه شده. 
ادامه بررسی  ها کارآگاه را مطمئن کرد به نوشیدنی ها یخ اضافه شده. اول اینکه دکه دار اظهار کرده 
یخچالش خراب بوده و نوشیدنی ها را گرم فروخته و در آن هوای گرم نوشیدنی باید خنک می شده. 

دوم قسمتی از رومیزی خیس بود، وقتی یک ظرف حاوی یخ باشد و در محلی گرم و مرطوب قرار 
گیرد روی دیواره بیرونی قطره های آب تشکیل شده و پایین می ریزد و این لک مربوط به ظرف یخ است 

که آنجا قرار داشته. سوم در صحنه جرم، جایخی شسته شده دید. با توجه به این  سرنخ ها کارآگاه یقین پیدا 
کرد سم در یخ ها بوده و پس از اضافه شدن به نوشیدنی ها آب شده و سم هم در آنها حل شده است. آرش به خاطر 

گرما نوشیدنی را قبل از آب شدن کامل یخ ها خورده. به همین علت نوشیدنی او بعد از آب شدن یخ ها رقیق تر شده 
و خودش هم کمتر مسموم شده. کارآگاه حمید را به عنوان قاتل دستگیر کرد چون او اعلام کرده یخچال باغ خالی است و دوستانش حتما نوشیدنی 

می خرند. او پس از ورود به صحنه جرم درحالی که دوستانش در حال جان دادن بوده اند جایخی را شسته تا ماجرای یخ های سمی را از دید دیگران پنهان کند. 
انگیزه قتل: این سه نفر در همان کوه نزدیک باغ دنبال گنج بودند و نشانه هایی هم پیدا کرده بودند، حمید برای اینکه آن دو را از سر راه بردارد نقشه قتل را کشید.

پاسخ معمای شماره یک

کلید بیاورد... وقتی بالا رفتیم در دفتر با آن صحنه روبه رو شدیم... .
اظهارت شریک:... پس از اینکه آبدارچی رفت مشغول استعمال مواد شدیم. 
قدری راجع به امور شرکت صحبت کردیم... ساعت حدود یک ربع به 9من گفتم 
می خواهم بروم. به او گفتم تو نمی خواهی بروی که گفت با یک نفر قرار دارم، باید 
منتظر او شوم تا بیاید. من خداحافظی کردم و بیرون آمدم... متوجه شدم سوییچ 
را در دفتر جا گذاشته ام. برگشتم و آن را برداشتم و سپس با ماشین خود به منزل 
برگشتم... نیم ساعت بعد همسر وی تماس گرفت و راجع به شوهرش پرسید که 
گفتم من نیم ساعت قبل، از وی در شرکت جدا شدم. بعد هم که اطلاع دادند که 

به قتل رسیده و خودم را رساندم.

سؤال
کارآگاه از هر سه نفر خواست تا وسایل شخصی خود را روی میز 
بگذارند. نگاهی دوباره به عکس های صحنه که با گوشی گرفته بود 
انداخت و ســپس یکی از آنها را به اتهام قتل بازداشت کرد. شما 

بگویید چه کسی را ؟ و به چه دلیل؟ 

دگان
برن

دگان
 برن

9۶نفر از 
شرکت کنندگان در معمای 

پلیسی شماره یک پاسخ درست را 

برای همشهری سرنخ ارسال کرده بودند 

که به قید قرعه 3نفر از آنها به شماره های:

0912* *  * 9582 
0912* * * ۶0۶5
0933* * * 5399

برنده کارت هدیه 500هزار 

تومانی شدند.


